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ساخت بیمارستان 
در یوسف آباد

  موضوع: بیمارستان حضرت فاطمه 
زهرا)س(

  ویژگی: ساخت مرکز درمانی به خواست پاپ
***

مرکز آموزشی-درمانی حضرت فاطمه)س( یکی 
از مراکز درمانی مهم تهران اســت که در محله 
یوســف آباد قرار دارد. بيش از 50 سال از عمر 
ساخت این مرکز درمانی می گذرد و اکنون یکی 
از قدیمی ترین و بزرگ ترین مراکز فوق تخصصی 
در ایران است. این مرکز درمانی در سال 1354به 
نام بيمارســتان »نوتردام دو فاطيما« تاسيس 
شد و ســال 1355با فعاليت بخش اورژانس و 
کلينيک های بيمارستان شروع به کار کرد. اهالی 
منطقه یوسف آباد خاطرات بسياری از راه اندازی 
این مرکــز دارند. این نام برای آنهــا با ماجرای 
جالب ســاخت آن گره خورده است. جمشيد 
رحمانی پنــاه، از معتمدان محله یوســف آباد 
گریزی می زند به ســال های قبل از ســاختن 
بيمارستان: »زمانی که هنوز بهشت زهرا)س( 
ساخته نشده بود مردم محله های تهران اموات 
خود را در گورستان های محلی یا امامزاده ها و 
اماکن متبرکه دفن می کردند. با تاسيس بهشت 
زهرا)س( در سال 1349، گورستان های عمومی 
به تدریج تغيير کاربری پيــدا کردند و به اماکن 
عمومی یا بيمارستان تبدیل شدند. ساختمانی 
که اکنون با نام بيمارســتان شناخته می شود، 
روی یکی از گورســتان های قدیمی تهران در 
منطقه یوسف آباد ساخته شد. این مرکز، آن زمان 
با نام »نوتردام دو فاطيما« و توسط یک مؤسسه 
خيریه آلمانی راه اندازی شد.« عليرضا زمانی، 
تهران پژوه، ماجرای ســاخت این بيمارستان 
200تختخوابی را به دهــه 50 مربوط می داند: 
»پاپ پل ششم در سال 19۷0 ميادی مطابق 
با سال 1349شمسی به ایران سفر می کند. این 
نخستين سفر رهبر مذهبی واتيکان به ایران بوده 
است. راه اندازی کليسای کاتوليک توسط پهلوی 
دوم و ساخت بيمارســتان توسط پاپ، توافقی 
بوده که بين آنها انجام شــده بود. با این توافق، 
ساخت بيمارستان در یوسف آباد شروع می شود 
و در ســال 1354 با نام »نوتــردام دو فاطيما« 
افتتاح می شود.« اما چرا این بيمارستان به این 
نام شهرت می یابد؟ عليرضا زمانی، تهران پژوه 
می گوید: » طبــق آنچه در روزنامه آن ســال 
آمده، بيمارستان وابسته به یک مؤسسه خيریه 
آلمانی بوده و امور خرید بيمارستان به 4راهبه 
فرانسوی- کانادایی که از طرف واتيکان به ایران 
آمده بودند، واگذار شــده بوده است. این را هم 
اضافه کنم که نوتردام به معنای »بانوی ما« است 
و فاطيما هــم عبارت لاتين نام فاطمه اســت. 
به دليل اینکه این بيمارستان توسط پاپ ساخته 
شده بود، اســمی برای آن انتخاب شد که نام 
مبارک این بانوی اســام را در ذهــن ایرانيان 

تداعی کند.« 

  موضوع:پارک شفق 
  ویژگی: تبدیل فضای بی دفاع شــهری و 

زباله دانی به بوستان 
***

ماجرای ساخت بوستان شفق در محله یوسف آباد 
تقریباً به حدود نيم قرن پيش می رسد.  بانی ساخت 
آن یکی از سناتورهای مجلس سنا دکتر رضا زاده 
شفق از معتمدان معروف محله یوسف آباد بود که 
عاوه بر منصب دولتی اش، در زمينه امور مذهبی و 
مسائل دینی سر رشته داشت و به عنوان کارشناس 
در رادیو بعــد از اذان، برنامه ســخنرانی مذهبی 
داشت. اما ماجرای ساخت بوستان شفق و ارتباط 
آن با آقای دکتر چه بود؟ ساخت بوستان شفق در 
واقع نوعی مطالبه مردمی در دهه40 از مسئولان 
وقت تلقی می شد. جمشــيد رحمانی پناه از اهالی 

قدیم محله یوسف آباد با تعریف این ماجرا می گوید: 
»بعد از ســاخت و شــکل گيری محله یوسف آباد، 
مکان فعلی بوستان شفق تبدیل به گودالی بزرگ 
شــد و در جنوب همين گودال خانه هایی ساخته 
شــد که خانواده هایی اسم و رســم دار ساکنانش 
بودند. از طرفــی این گودال تبدیل بــه زباله دانی 
شهرداری و اهالی شده بود. به اصطاح امروزي ها 
این گودال یک فضای بی دفاع شهری با دردسرهای 
خودش بود؛ از بوی بد گرفته تا وجود حشــره ها و 
حيوانات موذی که هــر روز مزاحمتی برای اهالی 
داشــتند. همه این موارد کافی بود تا اهالی دست 
به دامن دکتر رضا زاده شفق از اعضای مجلس سنا 
شوند. آن زمان آقای دکتر در خيابان ابن سينا سر 
خيابان نوزدهم ساکن بود. او از نزدیک با مشکلی 
که همســایه ها و اهالی با آن دســت و پنجه نرم 

می کردند، آشــنا بود. آقای دکتر هم این خواسته 
همسایه ها و اهالی را به مجلس سنا برد و در خواست 
ساخت یک پارک محلی و رســيدگی به وضعيت 
گودال دردسرساز را داد. خوشبختانه این موضوع 
مورد تأیيد مجلس سنا قرار گرفت و دستور ساخت 
آن صادر شد.« به گفته رحمانی پناه »کامران دیبا« 
از معمــاران و طراحان برجســته آن زمان کلنگ 
ساخت بوســتان شــفق را زد و زباله ها تخليه شد. 
بوستان شفق ساخته شد و آن بخشی از بوستان که 
گودال اصلی در آن قرار داشت در حال حاضر تبدیل 
به زمين بازی بچه ها شده است. همچنين ساختمان 
فعلی فرهنگسرای خانواده که در دل بوستان شفق 
بازسازی شده ساختمانی بود که زمانی مسلولين در 
آن نگهداری می شدند و بعد ها ارتش این ساختمان 
را برای نگهداری مهمات و اسلحه ها از آن خود کرد.

خاطره توپ بازی نوجوان های محل و صبوری جبار باغچه بان

 گودال زباله،پارک شد

  موضوع: نخستین مدرسه ناشنوایان تهران 
  ویژگــی: گرانقدرترین بنــای تاریخی و 

آموزشی محله 
***

نخستين کودکان ناشنوای تهران در محله یوسف آباد 
باسواد شدند؛ آن هم پشت نيمکت های مدرسه ای که 

جبار باغچه بان با عشق وتاش راه اندازی کرد.
تا قبــل از آن کودکان ناشــنوای شــهر به خصوص 
ناشــنوایان راهی جز ماندن در کنج خانه و حسرت 
مدرسه رفتن به دل نداشتند. باغچه بان سال 1311 
به تهران آمد. او بعد از تاســيس نخســتين مدرسه 

ناشنوایان ایران در تبریز و بعد در شيراز تصميم گرفت 
این مدرســه را گســترش دهد و با ساخت نخستين 
مدرسه کودکان ناشنوا در پایتخت تحولی بزرگ در 

آموزش وپرورش این کودکان ایجاد کرد.
جمشــيد رحمانی پناه از معتمدان محله یوســف آباد 
از این مدرســه به عنوان گرانقدرترین بنای تاریخی و 
آموزشی در محله یوســف آباد یاد می کند: »هميشه 
اهالی یوســف آباد از اینکه باغچه بان این محله را برای 
ساخت مدرسه ناشــنوایان انتخاب کرد به نيکی یاد 
می کنند. یوسف آباد زمين های زیادی برای ساخت وساز 
داشــت و خيرین زیادی آنجا مدرســه و بيمارستان 

ساختند ولی کاری که باغچه بان انجام داد بسيار خاص 
بود. پيرمردهای قدیمی از او خاطــرات زیادی به یاد 
دارند. اینکه او هم درس می داد و هم خودش مدرسه را 
نظافت می کرد. وقتی در روزنامه های آن سال نوشتند 
»مدرسه کرولال ها در یوسف آباد راه اندازی شده است« 
کسی فکرش را نمی کرد این مدرسه بتواند تحولی در 
زندگی کودکان ناشنوا ایجاد کند.« باغچه بان یک سال 
بعدازاینکه به تهران آمد یعنی سال 1312 این مدرسه 
را راه اندازی کرد. او در حالی ایــن کار را انجام داد که 
حتی دولتمردان آن روزگار نيــز از او حمایت نکردند. 
بســياری براو خرده گرفتند که می تواند به جای این 
کار در دانشــگاه تدریس کند. ولی باغچه بان عاشــق 
دانش آموزان ناشنوا بود. او درحالی که مدیریت مدرسه 
را بر عهده داشــت درهمان ســال ها موفق به ساخت 
وسيله ای به نام تلفن گنگ یا همان سمعک استخوانی 
برای ناشنوایان شــد و چند کتاب درســی هم برای 
کودکان ناشنوا نوشــت. جمعيت حمایت از کودکان 
ناشــنوا هم باهمت او راه اندازی شد. محسن شاعری 
از اهالی قدیمی محله یوســف آباد درباره حسن خلق 
جبار باغچه بان می گوید: »مدرسه ناشنوایان باغچه بان 
در کنار مدرســه قدیمی کاظم زاده در یوسف آباد بود. 
نوجوان که بودیــم مقابل این مدرســه فوتبال بازی 
می کردیم. یک بار توپ مان به حياط مدرسه باغچه بان 
افتاد. از دیوار مدرســه بالا رفتيم تا تــوپ را بياوریم. 
نگهبان مدرســه ما را صدا زد و گفت مدیر مدرســه 
کارتان دارد. مدیر مدرسه یعنی همان آقای باغچه بان 
وقتی ما را دید لبخند زد و گفت: چرا از دیوار بالا آمدید؟ 
هم خطرناک است و هم اینکه کار درستی نيست. در 
می زدید و وارد می شــدید. برایمان کلی صحبت کرد. 
رفتار او با همه سرشار از حسن خلق و متانت بود. ایشان 

به معنای واقعی صبور بود.«
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